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  نويسي نويسي و مردانه نمودهاي زنانگي و مردانگي در زنانه
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  چكيده
توان انتظار كند و همواره ميهايي را بر متن تحميل مينويسي، ويژگينويسي و مردانهزنانه

هاي منحصر به فرد زنان يا مـردان را داشـت؛ از ايـن رو    هاي جديد بيان تجربهابداع شيوه
نظر داشت كه بسياري از پذير نيست و بايد در ها امكانهاي خاص آثار آنذكر تمام ويژگي
 در پوشاني دارد.ها در نوشتار مردانه و زنانه با يكديگر تفاوت، شباهت يا همهمين ويژگي

نويسـي  نويسـي در قيـاس بـا مردانـه    اين مقاله به بررسي معيارهاي زباني و محتوايي زنانه
ناسايي براساس نمودهاي زنانگي و مردانگي پرداخته شده است. هدف و غايت اين كار، ش

نويسـي و  هاي نوشتار زنانه در قياس با نوشتار مردانه است. منظور از توصيف زنانه تفاوت
هـا پرداختـه   كه به عليـت آن ها در سطح است بدون آننويسي، برخورد با اين پديدهمردانه

نويسـي  نويسـي و مردانـه  شود. در مرحلة تبييني، نمودهاي زنـانگي و مردانگـي در زنانـه   
شود. سپس نمودهاي مـذكور در  گرايانه تبيين ميگرايانه و سازههاي ذاترادايمبراساس پا

شود. در اين مرحله سازد، جاي داده ميها را آشكار مياي كه ماهيت آنپوشش قوانين كليّ
يابي مسأله (كشف رابطة علت و معمولي موضوع) مدنظر است و سرانجام چرايي و علت

هايي نيز دارند. بـه  ها، شباهتنويسي با وجود تفاوتو مردانه نويسينتيجه آن شد كه زنانه
نويسي و به عكس يافت و رابطة توان در زنانهنويسي را ميعبارت ديگر، مختصات مردانه

تـوان بـاز   بين اين دو را از رقابت و نفي بـه همكـاري بـا يكـديگر و تأييـد ديگـري مـي       
  كرد.  تعريف
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  . مقدمه1
در مورد جنسيت اعم از مردانگي و زنانگي دو ديدگاه نظري عمده وجود دارد. يكي ديدگاه 

هاي بيولوژيـك تأكيـد   گرايان بر ويژگيگرايي است. ذاتگرايي و ديگري ديدگاه سازهذات
خصايص ذاتي جنس مـذكر يـا مؤنـث    ها مردانگي و زنانگي معطوف به كنند. از نظر آنمي

است. اين ديدگاه مفهوم مردانگي را با مردي و نرينگي، و زنانگي را با زني و مادينگي يكي 
گرايان بر اين باور هستند كه دهد. ذاتهاي ذاتي ميداند و اصالت را به جنس با مشخصهمي

عمـل انسـان هـم     چيزي تحت عنوان طبيعت انسان وجود دارد كه پايدار اسـت و رفتـار و  
تحت تأثير آن است. اين رهيافت، وجود يـا سـاخت درون اشـخاص را بـه منظـور تبيـين       

  كند.رفتارشان جستجو مي
گرايان، جنس بيولوژيكي تنهـا  گرايي است. از نظر سازهگرايي در برابر ذاتديدگاه سازه

تصـورات  هـا و انتظـارات اجتمـاعي و    عامل تعريف زن يا مرد بودن نيسـت؛ بلكـه ارزش  
هاي جنسيتي، حكم مذكرّ را به مردانه بودن و مؤنث را به زنانـه بـودن در   اي از نقش كليشه

ها با بخشي از سـاخت ژنتيكـي مردانگـي و    كند. بنابراين مردها و زنيك فرهنگ تعيين مي
پـذيري و  شوند، بلكه مردانگي و زنانگي چيزي است كه مقارن با فرهنگزنانگي متولدّ نمي

شـود. پـس مردانگـي و زنـانگي     ري قواعد اجتماعيِ رفتار، توسط افراد بازتوليـد مـي  فراگي
هـاي متقابـل در زنـدگي روزمـره اسـت كـه از نظـر اجتمـاعي و فرهنگـي          محصول كنش

  شود.مي  برساخته
، و »زنانـه بـودن  «و » زنـانگي «پايـة زيسـتي دارنـد، امـا     » مـرد «و » زن«در اين اسـتنباط  

هـا تحـت تـأثير يكسـري از     هاي جنسيتي وابسته به آن، و نقش»دنمردانه بو«و » مردانگي«
ها قرار دارد كـه شـامل جغرافيـا، قوميـت، آيـين، مـذهب، طبقـة اجتمـاعي، شـغل،          كليشه

ها را در دهد و جايگاه آنها ذهنيت افراد را شكل ميتحصيلات و مانند آن است. اين كليشه
  كند.ميجامعه مشخصّ و هويت جنسيتي هر يك را تعيين 

زدگي زباني ممكن شود. در فرآيند جنسيتها از طريق زبان بر دو جنس اعمال ميكليشه
تواند بر انتظارات مردهـا يـا   ها تصويري منفي از خود دريافت كنند. اين مسأله مياست زن
زده مروج فرهنـگ جنسـي   ها از آنچه شايستة زن است، تأثير بگذارد. زبان جنسيتخود زن

اساس رابطة سلسله مراتبي نهادينه شده در آن، توازن قـدرت بـين دو جـنس را    است كه بر
هـا بـه منظـور    دهد. زنها قرار ميزند و مردها را در موقعيت بالاتري نسبت به زنبرهم مي

ها و از ميان برداشـتن پيĤمـدهاي منفـي برآمـده از قـوانين سلسـله       تعديل يا نفي اين كليشه
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بنـدي و  زنانه را پيشنهاد دادند كه در پژوهش حاضر به شناسايي، طبقهمراتبي، راهكار زبان 
  هاي اين پژوهش به قرار زير هستند: شود. فرضيهتحليل مختصات آن پرداخته مي

  قابل نقد و تحليل است؟ زنانگيهاي در پرتو ويژگي زنانهزبان 
زباني و غيـر زبـاني،   هاي اين امكان براي ما فراهم هست تا زبان زنانه را براساس مؤلفه

  متفاوت يا متناقض با نوع مردانة آن در نظر بگيريم؟
گـر زنـانگي و امتيـازات منحصـر بـه آن باشـند در       توانند همانند زنان ترسـيم مردها مي

كه درك كاملي از ذهـن، شخصـيت و دنيـاي زنانـه و امتيازهـاي خـاص بيولوژيـك         حالي
  ندارند؟  آن

  
  . پيشينة پژوهش2

نويس بعد از انقلاب اسلامي بر مبنـاي  بررسي ادبيات داستاني زنانه«ر رسالة عرب بافراني د
نويسد: حضور گسـتردة  (دانشگاه پيام نور تهران) مي» 1390تا  1360تحليل گفتمان انتقادي 

ها به تحولات ايـران، زمينـة لازم را بـراي    زنان در ادبيات داستاني پس از انقلاب و نگاه آن
زنانـة تـا حـدودي فمينيسـتي، در ادبيـات معاصـر ايـران فـراهم          ظهور يك زبـان و لحـن  

  است.  آورده
تحول زبان زنانه در شـعر شـاعران زن ايرانـي از مشـروطه تـا      «نامة ميرجعفري در پايان

نويسـد: زبـان و نوشـتار زنانـه بـا      (دانشگاه گيلان) با هدف نفي زبـان مردانـه مـي   » معاصر
نويسي در برابر مرد ها بر زنانهوي مطرح شد. آنگراي فرانسهاي تفاوتمساعدت فمينيست

هايي زبان غالب مردانه را به چالش بكشند و مباني محوري تأكيد كردند و كوشيدند با روش
  را سست كنند و درهم بريزند.آن 

هاي سووشون، شوهر آهو خـانم،  رابطة زبان و جنسيت در رمان«نجفي عرب در رسالة 
(دانشـگاه آزاد  » هاها، خانة ادريسيكنم، همسايهمن خاموش مي ها راشازده احتجاب، چراغ
هاي اساسي دارند و ادبيات داستاني نويسد: زبان زنانه و مردانه تفاوتواحد تهران مركز) مي

يكي از مستعدترين بسترها براي تولـد و رشـد زبـان زنانـه و مردانـه اسـت. او بـاور دارد        
ان زنانه براي قهرمان زن و يك زبان مردانه براي قهرمان نويس ايراني در ايجاد يك زب داستان

  مرد ناموفق است.
شـناختي نوشـتار زنانـه از    شناختي و جامعـه مطالعة زبان«وصال در بخش آخر از رسالة 

وراي آثار داستاني كلت و مارگاريت دوراس، با نگاهي به ادبيات فارسي (گلي ترقي، غزاله 
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نويسد: نوشتار زنان همواره حول محور واقعيتي تجربـه شـده   (دانشگاه تبريز) مي» عليزاده)
يابد. او در هاي اجتماعي زنان در نوشتار تبلور مياي كه در گذر آن، خواستهگردد؛ تجربهمي

  پردازد.هاي اجتماعي در گذر زمان ميشناختي به بررسي المانپرتو مطالعات جامعه
هايي كه پيش از اين با محوريـت  پژوهشوجه تمايز و فرديت مقالة حاضر در قياس با 

  نوشتار زنانه و مردانه انجام گرفته بر سه ركن استوار است:
  شناسايي، تعريف و تحليل مختصات جديد در نوشتار زنانه؛ اول:
  نويسي؛نويسي و مردانهبرقراري موازنه بين تعدادي از مختصات زنانه دوم:
هاي نو در نويسي با هدف پيدايي افقمردانهنويسي و امكان همكاري بين زنانه سوم:

  زبان و ادبيات.
  

  نويسي نويسي و مردانه . زنانه3
زده با توجه اي يكي از بسترهاي مستعد براي تبلور جنسيت است. زبان جنسيتزبان كليشه

كننـده،  هاي دوگانة جنسيتي، مردان را فاعل، فعال، قوي، فرهنگي، مستقل، انتخـاب به تقابل
كند، امـا زنـان را مـادر،    هنجار، آگاه، سابق، سرحال، نوراني و داراي منش پدرانه تصوير مي

- عاطفي، هميار، حمايت 1دار،شونده، تابع، خانههمسر، منفعل، حامي، سوژة جنسي، انتخاب

كند. اين مهم در جـدول شـمارة يـك بـه نمـايش      پذير، طبيعي، تاريك و پست قلمداد مي
  درآمده است:

  )91- 90: 1393هاي دوگانة جنسيتي (يعقوبي، شمارة يك: تقابلجدول 
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هاي راديكال فمينيستي با محوريت تقابل بين زنـان  موضوع اين نوشتار بازنمايي انديشه
هـاي  كـاربران زبـان هويـت    با فراهم شدن منابع اجتماعي جديد،«و مردان نيست. در واقع 

 .)Bucholtz, 1999: 20(» كنند كه حاوي معاني نوين براي جنسـيت اسـت  جديدي ايجاد مي
توانند به جاي تقابل با يكديگر و هاي ساختاري و محتوايي ميها با قبول تفاوتاين هويت

نفي ديگري در مسير همكاري و تأييد همديگر گام بردارند. در ايـن شـرايط، زبـان امكـان     
يابـد تـا بـه شـكل پويـا زنـدگي را بازتـاب بدهـد و خـود نيـز در پرتـو آن سـاخته و              مي

  گردد.  متحول
  
  فاعليت زنانه 1.3
پـذير و  نان توانا هستند تا تصوير منفعل، آسيبها در آثار خود به دنبال آفرينش زنويسزنانه

ها براي نيـل  اي را كه از جنس زن در ذهن اجتماع شكل گرفته است، خنثي كنند. آنوابسته
  اند:هايي برداشتهبه اين اهداف، گام

شود كه به دنبال كشف و شناخت زنانگي و هويت زنانـة  زن به شكلي تصوير مي اول)
  خويش است.

  گيرد.ها و اهداف آنان در كانون توجه نويسنده قرار مينان، آرمانمسائل ز دوم)
  گردد.ضعف و نقصان مردها از نگاه زنان قهرمان نمايان مي سوم)

شـود. بـراي مثـال، قهرمـان     جايگاه زنان از مقام ابژگي به سوژگي متحول مـي  چهارم)
  شود.داستان در رويدادهاي تأثيرگذار از ميان زنان برگزيده مي

شـود. يعنـي زن ايـن    مي» من عاشق«تبديل به » من معشوق«نويس به ارادة زنانه پنجم)
كند تا از مقام معشوق به مقام عاشـق تغييـر موضـع    قدرت، شجاعت و جسارت را پيدا مي

  2شود تا نوشتار زنانه در تضاد با نوشتار مردانه قرار بگيرد.بدهد. همين مسأله باعث مي
دهد. اگر زاوية ديد به شخص به اول شخص، تغيير جهت مي زاوية ديد از سوم ششم)

انداز دروني باشد، بين نويسنده و صورت اول شخص باشد و به عبارتي زاوية ديد از چشم
انـداز بيرونـي و سـوم    شود. در حالي كه اگر روايت از چشـم راوي رابطة مستقيم برقرار مي

ست. پـس انتخـاب زاويـة ديـد در     شخص باشد، نويسنده در حال تصديق تجربة ديگران ا
  دهد.نويسي بينش و نگرش زنان را نمايش ميزنانه
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  تن زنانه 2.3
هاي جنسي تا جايي كه به ديگري صدمه نزند شرم از حركت و نمايش بدن و بيان خواست

از نگاه فلسفي، حقوق بشري و هنري مردود است. سازوكارهاي علمي و اخلاقي و سياسي 
ايفا كنند تا پيوند كهن و سنتي بدن با احساس شـرم از هـم بگسـلد. بـه      هايينيز بايد نقش

ديگر سخن، جهان فرارو بايستي در اين انديشه باشد كه قفس تن را بشكند و به تن اجـازه  
بدهد تا آزادانه خود را تعريف كند و از نيازهايش بگويد. اين مهم در نوشتار زنانه بـا نگـاه   

هاي زنانه در بازنمايي رفتارهاي احساسي يـا همـان از   انمنديزن به تن و نيازهاي تن و تو
هايي مرتبط بـا انـدام   ها و عبارتها، توصيفنويسي پيوند دارد. نوشتار زنانه حاوي كلمهتن

  را تجربه كنند.توانند آنها ميهايي است كه فقط زنزنانه و برگرفته از تجربه
  
  ها دشواژه 3.3

گيـرد. بنـابراين ايجـاد هويـت     هويت ما در رابطة تقابلي شكل مـي باور داريم كه بخشي از 
متقاعدكننده به منزلة يك زن به معناي آن است كه هيچ يا تعداد زيادي از خصايص مردانـه  

هـا و ناسـزاها   به نمايش گذاشته نشود. براي مثال، مردها ميل باطني براي استفاده از دشواژه
آيد، زيرا شرايط اجتماعي بـه مردهـا   ها به وجود ميدر آنتر دارند و اين ميل از سنين پايين

كه نهايت خشم زنانه در هاي تابو استفاده كنند. در حاليها و عبارتدهد تا از كلمهاجازه مي
شود. در توجيه اين فرآينـد  شعور نمودار ميادب، گستاخ و بيكاربرد اصطلاحاتي چون بي

كنند و به آن اهميت ه موقعيت اجتماعي خود توجه ميبايد دانست كه زنان بيشتر از مردان ب
تر هستند. دومين دليل مؤدب بودن زنـان بـه انتظـارات جامعـه از     رو مؤدبدهند، از اينمي
گردد؛ زنان الگوي رفتار صحيح در جامعه هستند و مادران الگوي كودكان خود به ها برمي آن

ها در قياس با مردهـا آن اسـت كـه    زن تر بودنآيند. دليل سوم در توجيه مؤدبحساب مي
  هاي فرهنگي به حفظ حيثيت خود پايبند هستند.ها بنابر كليشهزن

ها هويت به هنجار يا قابل احترام بـه منزلـة يـك زن را از    اكنون روشن شد كه چرا زن
جويي بالا يا گستاخي سكسي طريق طرد خصايص مردانه از قبيل پرخاشگري شديد، رقابت

هـاي متفـاوتي از زن بـودن وجـود دارد. ممكـن اسـت ايـن        آورند. البته گونـه ميبه وجود 
هاي مختلف با يكديگر تعارض داشته باشند، اما همگي در برابر نوعي مفهوم مردانگي  گونه

  3).334: 1386گيرند (سيدمن، جاي مي
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  نفرين فرستادن 1.3.3
هـا و عواطـف   نگـرش  نمـايي و انعكـاس روحيـات،   هـا محـل قـدرت   ها] و نفرين[دشنام

هـا قابـل   كنند حق پايمال شـدة آن مخصوص به جنس مردانه و زنانه است؛ زنان تصور مي
شان صورت تمنـايي و دعـايي بـه    جويي نيستند. بنابراين كلامجبران نيست و قادر به انتقام

). امـا مردهـا بـه جهـت     59: 1393قدم، فرستند (پيشگيرد و به اصطلاح نفرين ميخود مي
دهنـد كـه از نظـر    هاي زشت را به ديگـران نسـبت مـي   ورداري از پايگاه اقتدار، صفتبرخ

فرآيندهاي سكس، دفـع، خوانـدن   «ها بيان ناشدني هستند. اخلاقي، مذهبي و آداب و سنت
(اربـاب،  » هـاي عمـومي هسـتند   انسان با نام حيواني و توهين به مقدسات در زمرة دشواژه

1391 :113.(  
  

  سكوت تحميلي 4.3
ها در آثار زنانه است؛ خط هاي ساختاري جملههاي فرازباني يكي از ويژگياستفاده از نشانه

هـا را بـا   ها از بارزترين اين علائم است. نويسنده جملـه فاصله يا نقطه چين در پايان جمله
كنـد. ايـن علائـم از فرهنگـي     كند و در پايان سكوت مـي ها ناتمام رها ميكاربرد اين نشانه

گيرد كه زنان را از همان اول [در خانة پدر، در خانة شـوهر و در اجتمـاع] از   مه ميسرچش
هـا افـزون بـر علائـم     ). زن29: 1383شـناس و ديگـران،   حرف زدن منع كرده است (حـق 

بـراي مـن حـق سـخن     «فرازباني در اعتراض به سكوت تحميلي از ساختارهاي زباني مثل 
  كنند. استفاده مي »حرف نزن«و » ساكت باش«، »گفتن نيست

  
  مردستيزي و مردستايي 5.3

دهـد  اي از تمايلات جوامع پدرسالار است. شواهدي وجود دارد كـه نشـان مـي   زبان، آيينه
ها فارغ از جنسيت خلق شده به هنگام كاربرد [در جوامع مردسالار] به معـاني  هرجا عبارت

هـاي  ) مردها در مرزبندي44- 42: 1381نهاد جبروتي، اند (پاكجنسي [مردستيز] آلوده شده
گيرند. پدران، شوهران و در كل مردها در نوشتار زنانه سرشار از زنانه زير تيغ انتقاد قرار مي
شوند. مردهاي متعصب، لقب منطقي و احساس تملك توصيف ميخشونت، زورگويي، بي

م از مردهـاي  ها براي مقابلـه بـه مثـل، درصـدد انتقـا     كنند و گاهي زنديكتاتور دريافت مي
آيند. نمودهاي مردستيزي در جاهايي كه مردها فقط به فكر ارضاي غريـزة  گر برميپرخاش
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زننـد يـا   جنسي خود هستند و مواردي كه براي نشان دادن مـردي و قـدرت خـود داد مـي    
  ).418: 1391شود (فتوحي، شكنند بيشتر ديده ميوسايل را مي

هـا در آثـار هنـري بـا     از نظـر دور داشـت؛ زن   اي هست كه نبايـد در اين ميان اما نكته
ها به عنوان مادر شـهيد، همسـر شـهيد و دختـر شـهيد منظـور       ها و جنگمحوريت انقلاب

  كنند.دانند و از اين تعلق احساس ارزشمندي ميها خود را به رزمنده متعلق مياند. آن شده
  
  ناخشنودي از دنياي پيرامون 6.3

گي، فرهنگي، اجتماعي و سياسـي در ناخشـنودي زنـان از    طيفي از عوامل شخصي، خانواد
هاي ها و نادانستنيدنيا مؤثر است كه اغلب در نوشتار زنانه هنگام برخورد نويسنده با گنگي

گويـد و  شود. اينجاست كه او به رمزهاي برآمده از درد خوشـĤمد مـي  پيرامونش نمايان مي
مثال او سكوت را زيبا، خـود را زنـداني،   كند. براي رابطة بين خويش و غم را مستحكم مي

اش را رو بـه  جانش را در معرض تهديد، همدمش را درد و وحشت و تنهايي، سقف خانه
  پندارد.اش ميويراني و مردها را خواهان عرياني

  رؤياپردازي و رؤيابيني 1.6.3
هـاي  زوجخودگويي بيش از گفتگو در نوشتار زنانه قابل پيگيري است، زيرا زنان براسـاس  

كننـد، يعنـي   نامتقارن جنسيتي يك زمينة مساعد براي نگريستن به دنياي پيراموني پيدا نمـي 
روند و بـراي  يابند. بنابراين در لاك تنهايي فرو ميواقعيت را برخلاف تصورات خويش مي

في ها و همچنين برقراري ارتباط بين خود با سايرين خيالباآلايجاد توازن بين واقعيت با ايده
ها در ذهن رمانتيك زنانـه جبـران   شود كه رؤياپردازي يا خواب ديدنكند. نتيجه اين ميمي

  گردد.ها مينايافتني آنكنندة بسياري از آرزوهاي دور و دست
  

  هاي احساسي واكنش 7.3
ها و مردها از عواطف مشترك برخوردار هستند، اما قـدرت نـامتوازن   زناول) آه و شيون: 

كند كه مردها نبايد آه بكشند و ناله و زاري كنند دو جنس براي ما حكايت ميجنسيتي ميان 
هاي آتشين نشان بدهند، زيرا اولـي بـه   ها نبايد خشم و عصبانيت خود را با اداي كلمهيا زن

تـوان از اولـي   معناي ناتواني مرد و دومي به معناي توانمندي زن است، با اين فـرض نمـي  
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). پس زبان مبين افكار جنسي 99: 1389اصل، داد (محمدي كمك گرفت و به دومي كمك
بستة با آن را در نوشتار زنانه عادي و و جنسيتي است كه ضرورت آه و شيون و مفاهيم هم

  دهد. در نوشتار مردانه غير عادي جلوه مي
كنند و آن را ها بيش از مردها در رخدادهاي تلخ اظهار تأسف ميزندوم) ابراز تأسف: 

ها نه تنها نقش جنسـيتي  يابند. اين بدان معنا است كه زني احساس دروني خويش ميگويا
اند، بلكـه بـا اقتـدار    خويش را در تقابل دوگانة عقل براي مردها و عاطفه براي زنان پذيرفته

كننـد. يعنـي جنسـيت خـود را از     شخصي اين ايدئولوژي را درون خويش اداره و ابراز مي
گذارنـد و  و سلسله مراتب اقتدار را از همين طريق بـه مردهـا وامـي   شناسند طريق زبان مي

خيزنـد. از  دارنـد و بـه نگهبـاني از آن برمـي    ايدئولوژي نابرابري را در خويش محفوظ مـي 
تركيب جنسيت و زبان، و دانش و قدرت است كه [توهم] مستعمره بـودن زبـان زنانـه در    

  شود.برابر زبان مردانه آشكار مي
  
  هاي عاطفي و آمرانه پيام 8.3

شوند. آنان از اين طريق يابند و بالغ ميكودكان با ايفاي نقش زباني نزد بزرگسالان پايگاه مي
گردند. هميـاري  كنند و در گروه همسالان در نظمي سلسله مراتبي مستقر ميهويت پيدا مي

يق زبان، هنجارها ها وجود دارد. كودكان از طرجويي نيز به نحو برابر در اين عرصهو ستيزه
يابند و در اين كنند و با تعامل كلامي، چيستي امور و اشياء را درميها را دروني ميو ارزش

 ,Corsaro(دهند شان را رشد ميفرآيند احساس مشتركي از اعمال كنترل بر جهان اجتماعي

پس اين فرهنگ ماست كه قدرت، آشكارگي، قطعيت، شجاعت و جنگنـدگي   ).145 :1997
بخشد و احساسات، مادري، كودكان، سخن از ازدواج و اخبار روزانه را ا به كلام مردانه مير

كند. اما اين برداشـت فرهنگـي، هميشـه و در همـه حـال صـادق       در فرهنگ زنانه درج مي
هـاي  تواننـد در نوشـته  نيست، زيرا قدرت و قوت، اختصاص به مردان ندارد و زنان هم مي

جنگ، اقتصاد  4).197: 1998مانند مردان سخن بگويند (سلدن، ند بهخود از پايگاهي قدرتم
زنـد و  و سياست در زمرة بسترهايي است كه زنانگي را با زبان و عقلانيت مردانه گـره مـي  

  نويسد.مي» نبايدها«و » بايدها«نويس از زنانه
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  دوستي كاشانه 9.3
تري را بـه  هاي زنان جايگاه قوينوشتهها با وجود كاربرد در آثار مردان در برخي موضوع

خود اختصاص داده است. براي مثال خانه از جمله موضوعات پربسـĤمدي اسـت كـه در    
شود. خانه، محليّ است كه زنان با آن ارتباط زيادي دارنـد، بيشـتر   آثار زنان بسيار ديده مي

نند كودكي، تولـد  شان ماگذرانند و بسياري از رويدادهاي زندگيوقت خود را در آنجا مي
 & Thomas؛ Fasold, 1990: 102(كنند فرزندان، ازدواج و مرگ عزيزان را در آنجا تجربه مي

Others, 2004: 87.(  
  

  گردي جهان 10.3
هـاي عمـومي، نظيـر سياسـت، اقتصـاد و      هـا و اطلاعاتشـان از عرصـه   مردها با بيان تجربه

هـا راوي  كنند، امـا زن ي تثبيت ميجهانگردي، منزلت برتر خويش را با برچسب جهانديدگ
انـد و ايـن هـم منزلـت     فولكلورها هستند كه از نسل گذشته و به شكل موروثي فرا گرفتـه 

آيد. اگـر مخاطـب مردهـا در ايـن عرصـه      خاصي [حداقل در فرهنگ مردانه] به شمار نمي
زنان فقـط  اعضاي خانواده، فاميل و بخشي از جامعه در هر ديد و بازديد باشد، اما مخاطب 

  دهند.ها دل ميبرند و هنگام خواب به اين داستانكودكان هستند كه در خانه به سر مي
هاي شخصي هاي يك مرد با نام اماكن جغرافيايي و زمان عيني و ويژگييادآوري تجربه
شود و به شروع مي» يكي بود يكي نبود«شود، اما داستان يك زن با عبارت خود او آغاز مي

پردازد كه در آن خود زن حضور ندارد و بلكه در مواردي به تثبيت جايگاه دثي ميبيان حوا
  كند.مقتدرانة مرد اختصاص پيدا مي

  
  نامة زنانه لغت 11.3

 هـاي خـاص  آرايـي)، نقـش  (گـل  وارة جنسيتيِ زن بودن بـا رفتارهـاي خـاص   نظرية طرح

(پرورش دهنـدگي)   (آموزگار مدرسة ابتدايي) و صفات خاص داري)، مشاغل خاص (خانه
). بر همين اساس واژگاني كه مربـوط  111- 110: 1377وش، ارتباط دارد (گولومبوك و في

داري هسـتند بـه علـّت پايگـاه     هاي بافندگي، خياطي، آشپزي، لوازم خانـه و خانـه  به حوزه
  شان نمود دارد.ها در زبانها در اين زمينهاجتماعي خاص زنان و فعاليت آن
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  نگري زنانه جزئي 12.3
نگري را در اين نگر باشند. مقولة جزئيتوانند در تفسير متن جزئيها نميمردها به اندازة زن

هـاي يـك اسـم    گيريم. محدودة معنا و مصداقها اندازه ميسطح با مطلق و مقيد بودن واژه
  تر شود. براي مثال:تر و جزئيتواند به وسيلة يك يا چند واژه تنگمي

  ست.. پنجره شك1
  . پنجرة اتاق رو به حياط شكست.2
  . پنجرة اتاق رو به حياط با ضربة توپ شكست.3
  . پنجرة اتاق رو به حياط با ضربة توپ پسر همساية جديد ما شكست.4

بينيم كه هر جمله نسبت به جملة قبل، بيشتر مقيد و در نتيجه محدودتر شده اسـت.  مي
هاي گـروه اسـمي بـه نسـبت     براساس ميزان وابستهتر است. بنابراين دامنة معنايي آن جزئي

نگري نويسنده را مشخص كرد. مردهـا معمـولاً   توان ميزان جزئيها ميهاي اين گروههسته
شوند و جزئيات ايـن  دربارة مسائل عمومي به ويژه سياست، كار و اقتصاد وارد جزئيات مي

مسائل هم به توصيف اشخاص  چنين مسائلي برايشان اهميت دارد. با اين حال اما در همين
  و وسايل التفاتي ندارند.

  ها رنگ 1.12.3
هاي اصـلي  ها هستند، رنگنامند و چون مبناي ساير فامهاي اوليه ميآبي را فام و قرمز، زرد

عبارتند از: نارنجي، سـبز، بـنفش كـه از اخـتلاط مقـادير      سطح دو هاي اند. فامنيز نام گرفته
بـه   اول و دومهاي از اختلاط فام سطح سههاي شوند. فامحاصل ميمساوي از دو فام اوليه 

آبي (لاجوردي)،  -  بنفش (ارغواني)، بنفش -  نارنجي (پرتقالي)، قرمز -  آيند: زرددست مي
  .اي)پسته ززرد (مغ -  اي)، سبزسبز (فيروزه - آبي

شـود  مـي  هاي وجداني باعـث هاي بياني و تجربهاحساسات زنانه و ارتباط آن با ارزش
هاي سطح سه علاقه نشان بدهند و گرايش رمانتيك آثار خـود را  ها بيش از مردها به فامزن

هاي خاص مانند بژ، ارغواني روشـن، زمـردّ كبـود،    از اين طريق تقويت كنند. بنابراين رنگ
ه شود و اگر زبان مردانه التفات چنداني باي در زبان زنانه ديده ميسرخابي كبود و مغز پسته

ها ندارد احتمالاً به اين دليل است كـه مردهـا بيشـتر بـه موضـوعات كـاري،       جزئيات رنگ
  پردازند.سياسي و اجتماعي مي
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  نقل قول مستقيم از ديگران 13.3
هاي دوتايي كه كدُهاي جنسيتي در آن پنهان است زنان براساس انديشة مدرن مبتني بر تقابل

شـوند. تـرس، ترديـد،    ثروت به عقب رانده مـي در رقابت با مردان براي تصاحب سلطه و 
احتياط و تزلزل در اعتماد به نفس بخشي از پيĤمـدهاي ايـن رقابـت نـابرابر اسـت كـه در       

شود. البتهّ اين سخن نافي كاربرد نقل قـول  نويسي به شكل نقل قول مستقيم متبلور مي زنانه
نـويس بـه نقـل قـول     نانـه مستقيم در نوشتار مردانه نيست بلكه پاسخي به چرايي گرايش ز

  شود:مستقيم است. بر همين اساس مشاهده مي
ها براساس كدُهاي جنسيتي بيشتر از مردها محتاط هستند و تمايل ندارند محتواي . زن1

  ها منتسب شود.متن، تمامي به آن
ها با استناد كلام به ديگري به دنبال گرفتن تأييد از جمع هستند، يعنـي ايـن فقـط    . آن2

  اي دارد.من نيست بلكه ديگري هم چنين عقيدهسخن 
  ها پيĤمد همين تأييد است.. همصدايي جمعيت با آن3
. ارجاع به منبع موثق در اعتماد به محتواي متن مؤثر است، بنابراين متن شانس بيشتري 4

  گري از سوي جمع دارد.براي دريافت
شوند و برخـورد  ف مطرح مينويسي صريح، و پيشنهادها مستقيم و شفانظرها در مردانه

نويس، نويس به مانند زنانهنويسنده با موضوع مشخص، معلوم و مستقيم است و اگر مردانه
  ظسخن از ديگري نقل كند، اي بسا بتوان اقدام او را هم براساس موارد فوق توجيه كرد.

  
  »ما«شناسة  14.3

كـار، حـوزة عمـومي،    هـايي چـون   سرشت دوانگارانة انديشة اجتماعي و سياسـي، كليشـه  
زنـد. تصـور   ها را با تفاوت جنسي و سلسله مراتبي پيوند مـي شهروند، سياست و نظاير اين

ربط داشتن مردها با زندگي عمومي و اخلاق جهانشمول، و دسترسي بيشتر به حقيقـت يـا   
ها جايگاه برتر را تصاحب كنند. طبيعي اسـت  ها در رقابت با زنشود تا آناخلاق باعث مي

فكر و منحصر به عرصة خصوصي تبديل ها در يك چنين شرايطي به موجوداتي كوتهكه زن
گردند و مردها به خودي خود بـه  شوند و در نظرية اجتماعي و سياسي سنتي نامرئي ميمي

بـه  » مـا «هـا از ضـمير   ). بنابراين اسـتفادة زن 92- 91: 1393شوند (يعقوبي، مركز تبديل مي
هـاي زنانـه در جمـع و    گرايـي هويـت  نشـان از ادغـام  » من«ز ضمير نسبت استفادة مردها ا
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سوية نويسنده با خواننـده  يابي مردها در عرصة اجتماع دارد. سپس مونولوگ يكشخصيت
شود و ديالوگي آگاهانه شود در نوشتار زنانه شكسته ميكه اغلب در نوشتار مردانه ديده مي

رابطـه دارد و  » ديگـري «و » خود«گردد كه با برقرار ميي خواننده »تو«نويسنده با » من«بين 
  كند.ي نويسنده و خواننده را با هم و نيز با يكديگر مرتبط مي»مرا«و » من«به عبارتي 

  ساختار پرسشي 1.14.3
كند صدايي دوري مينويس با طرح پرسش به دنبال برابرسالاري است. او از فضاي تكزنانه

بنابراين در نوشتار زنانه به ندرت بتوان تأكيـداتي  تمايل دارد با خواننده وارد گفتگو شود. و 
  را مشاهده كرد.» فرض بر آن است«يا » بايستي ديد«، »بايد«نظير 

ها با استفاده از ساختار پرسشـي مخاطـب را بـه تأمـل و درنـگ      از يك زاوية ديگر، زن
د به خواننده منتقل كنند در ساختار پرسشـي بهتـر   كنند. گويي آنچه را قصد دارندعوت مي

توانند برآورده كنند.. يكـي از اهـداف اساسـي فـرانقش بينـافردي در نظـام زبـاني هـم         مي
گويند هاي غير ايجابي ميها، پرسشگونه پرسشتأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب است. به اين

ف از كاربردشان تأثير بيشـتر  ها وظيفة طرح پرسش را برعهده دارد و هدو آهنگ خيزان آن
  بر مخاطبان است.

  
  ها تشديدكننده 15.3
هاي زبـاني قـوي آهنـگ و    هاي خويش از تشديدكنندهها بيش از مردها براي تأكيد گفتهزن

العـاده اسـتفاده   اندازه، فوق تصور و فـوق هاي دال بر ابهام مانند خيلي، يك عالمه، بيشكل
كه سخن خويش را مهم جلـوه بدهنـد از   غير ضرور براي اينها حتيّ در مواقع كنند. آنمي

ت  كنند. زناين كلمات استفاده مي ها به اين دليل كه در اجتماع جايگاه امني ندارند و موقعيـ
هـا در  كنند با يك زبان ويژه موقعيـت مسـتحكمي كسـب كننـد. آن    متزلزلي دارند سعي مي

اما مردها به يك توصيف ساده و خنثـي  كنند، توصيف هر چيزي با شدت بيشتري عمل مي
  كنند.اكتفا مي

  
  نويسي ساده 16.3
هـاي راحـت و اقـلام واژگـاني عـام و در      نويس ساختارهاي دستوري ساده، توصـيف زنانه

كند. اين ويژگي امكان برقراري يك پيوند قـوي را بـين نويسـنده و    دسترس را انتخاب مي
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هاي ساده، نويسي از طريق همين جملهع در زنانهسازد. انطباق متن با واقمخاطب فراهم مي
خيـزد،  رسد. چنين سبكي البته بدان رو كه از ذات زنانه برنميروشن و رسا به اوج خود مي

  شود.ها واقع مينويسقابل تقليد و استفادة مردانه
تـوان مطالـب را   متن مردانه گوياي آن است كه كجا و چگونه و كي و به چه ترتيب مي

 نـويس بيني مورد انتظار پرداخت؛ امـا زنانـه  گيري دستوري يا پيشساخت و به نتيجه مرتبط
ها و شعرهاي كودكانه تبلور اغلب همة اين عناصر را با مراجعه به پيشينة خود كه در داستان

  كند.يافته نفي مي
  
  زبان استاندارد 17.3
استاندارد را به عنوان يكي از ها رعايت ضوابط كلام ها خودشان خالق منزلت هستند. آنزن
بـراي ايـن    .)Romaine, 2005: 110(كننـد  هاي كسب منزلت در سطح اجتماع منظور ميراه

  طرز تفكرّ دلايلي به شرح ذيل است:
كنند اگر از ها بين كاربرد زبان و شخصيت رابطة مثبت قائل هستند و تصور ميزن اول:

را به طبقات بالاي اجتماع نزديك كنند. اين نكته بـه   توانند خودزبان معيار استفاده كنند، مي
ها يا نقش اجتماعي ندارند يا در مقايسه با اين دليل اهميت دارد كه در بسياري از جوامع زن

ها سعي دارند تا از زبـان  تر برخوردار هستند. بنابراين زنهاي اجتماعي پايينمردها از نقش
ها حتيّ بـه  برداري كنند. آنختن خويش در جامعه بهرهمعيار به منزلة ابزاري براي مطرح سا

موازات افزايش تحصيلات، كسب تخصص، و داشتن شغل و درآمد از فرم استاندارد زبـان  
گيرند و كاربرد الگوهاي غير استاندارد را حتيّ در مجامع خصوصي و زنانـه دور  فاصله نمي

  كنند.از شأن تلقيّ مي
ته، زن متعهد، مـادر خـوب، همسـر عزيـز و كـدبانوي      سرماية اجتماعي زن شايس دوم:

ها مجبور هستند به زبـان اسـتاندارد   شود. در يك چنين شرايطي زنها داده ميهنرمند به زن
را براي حفـظ منزلـت نداشـته در حـوزة عمـومي      پايبند بمانند و رعايت ضوابط نمادين آن

  ).79: 1389اصل، بپذيرند (محمدي
هاست. جمع اين امر را تشويق جمع مشروط به رعايت كلام استاندارد توسط زن سوم:

  آورد.ها به حساب ميشرط بلوغ اجتماعي زن
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مردها به اشكال غير استاندارد كلام و نيز تبيين چند و چون گفتاري امور تمايل دارند. به 
تظاهري زبان رقيب بودن در عرصة كلام است كه مصرف احتمال احساس قدرتمندي و بي

ها را با وجـود دريافـت   دهد و زنشكني رواج ميرا نزد مردها تا حد كسب منزلت از سنت
كاري در حفظ وضعيت استاندارد كلام تشويق ميراث ادبي گسترده در اين حوزه به محافظه

  ).79- 77: 1389اصل، كند (محمديمي

  خطاب مؤدبانه 1.17.3
شوند. استفاده دهند از حدود ادب خارج نميقرار مي ها آنجا كه ديگران را مورد خطابزن

نويسي نشانة پايبندي در زنانه» آرزومندم«و » اميدوارم«، »دوستان«، »آقايان«هايي نظير از كلمه
هـا  ها به فرم استاندارد زبان و مهرورزي در روابط انساني است و طبيعـي اسـت كـه زن   آن

  د منزلت اجتماعي كسب كنند.بتوانند براساس يك چنين مسائلي براي خو
  

  ترديدنماها 18.3
هـا و  هـاي اجتمـاعي ميـان زن   هـا و پايگـاه  ترديدنماها بازتاب قدرت و توزيع نابرابر نقش

ها بايد بتوانند به اتكاي زبـان، حمايـت نداشـتة اجتمـاعي را بـه      مردهاست. از اين نگره زن
تر حـرف بزننـد تـا    و مؤدبانه كار بگيرندسوي خود جلب كنند و صفات دلنشين بيشتري به

شـود  هايي ميها بازتاب نابرابريپذير و تأييدطلب و مردد آنجايي كه جملات سيال، تأويل
  ها تحميل كرده است.كه جامعة مردسالار بر آن

توانند عدم قطعيت و ترديد را نشان بدهند يا ترديدنماها كاربردهاي گوناگوني دارند: مي
، maybeهـايي نظيـر   گفتار و خودداري از قطع شدنش به كار بروند. كلمهاين كه براي ادامة 

you know  وI mean هايي از ترديدنماها هستند. در زبان فارسي نيـز  در زبان انگليسي نمونه
هـايي از ترديـدنماها هسـتند.    و نظاير آن نمونـه » اگر«، »خب«، »دانيمي«، »شايد«هاي كلمه
شـود،  نيز در زمرة ترديدنماها محسوب مـي  eeh  ...eehmانند ها و واحدهايي آوايي ممكث

رونـد. آهنـگ   كـار مـي  ها براي نشان دادن نارضايتي يا عدم قطعيت گوينده بهزيرا اين كلمه
نيـز جـزء    couldو  may ،mightهاي پايـاني و افعـال معـين ماننـد     افتان و خيزان و پرسش

  ).Holmes, 1992: 75-76ترديدنماها هستند (
  
  



  1397پاييز و زمستان سال هشتم، شمارة دوم،  ،پارسي معاصر ادبيات   54

  گيري . نتيجه4
زنانگي و مردانگي نه دو ذات متفاوت بلكه دو برساختة زبـاني و فرهنگـي هسـتند كـه در     

شوند. اين دو برساختة فرهنگي در عـين  پذيري به زنان و مردان منتقل ميفرآيندهاي جامعه
ي توانند به جاها ميكنند با يكديگر تفاوت دارند. همچنين آنحال كه همديگر را تكميل مي

كند داراي رابطة تكميلي باشند. در اين منطق اگر رابطة دو قطبي كه يكي ديگري را نفي مي
زن و مرد بودن جنبة بيولوژيكي دارد، زنانگي و مردانگي بيشتر خصلت فرهنگي، اجتمـاعي  

توان زبان زنانه را فرودست و زبان مردانه را بالادسـت در نظـر   و تاريخي دارد. بنابراين نمي
نويسي به دنبال جنسيتي كردن ادبيات براساس تجربه و نگاه زنانـه اسـت   اگر زنانه گرفت و
خواهد از مسائل، مشكلات و حالات و روحيات خاص زنان به منظـور شناسـاندن   فقط مي

  هاي جنس زن بنويسد.حساسيت
  در تكميل موارد فوق بايد گفت:

زاوية ديد از سوم شخص به  . فاعليت زنانه با ظهور جستجوگر زن، قهرمان زن، تغيير1
گيرد گري مردانه شكل مياول شخص و تحول از خواستني به خواستاري در تقابل با سلطه

. مبارزة نابرابر من خوب و 2پذير نشان بدهد؛ ها را منفعل، وابسته و آسيبخواهد زنكه مي
وقتي به واسطة  شود تا زنان همانند مردان، ناسزاهاي درشت بگويند، اماديگري بد باعث مي

نويسي به سـمت  كنند بار ديگر از مدار مردانهشان را نفرين ميجويي، دشمنناتواني از انتقام
مند باشـند و  اند كه بايد قدرت. مردان برعكس زنان آموخته3شوند؛ نويسي متمايل ميزنانه

عي است شوند و طبيشيون نكنند، زيرا مردان احساسي در فرهنگ مردانه ضعيف شمرده مي
كه هيچ مردي دوست ندارد در نظر ديگران ضعيف جلوه كنـد. بنـابراين مردهـا بـه هنگـام      

. 4دهند؛ گري به استفاده از عناصر زباني با مفهوم ناله و شيون روي خوش نشان نميروايت
نويسي زنان برمبناي امتيازات جنسي و زيستي بـه تمـايز زبـان آنـان از گونـة مردانـه       از تن
هـاي عمـومي باعـث    . همدلي و همدردي زنانه و همچنين طرد زنان از حـوزه 5؛ انجامد مي

. زنـان  6شده تا خانه و خانواده در روايت زنانه بيش از گونة مردانه مورد توجه قرار بگيرد؛ 
اغلب برمبناي رقابت نابرابر با مردها بر سر منابع سلطه و ثروت و پيĤمدهاي منفي ناشـي از  

. عناصر پرسشي براي به تأمل واداشـتن  7آورند؛ م از ديگران روي ميآن به نقل قول مستقي
هاي متن و همچنين برقراري برابرسالاري بـين نويسـنده و خواننـده مـورد     خواننده در پيام

. فرهنگ زباني، شـغلي و احساسـي زنـان و مـردان براسـاس      8نويسان است؛ و توجه زنانه
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شود در نوشتار هر يك از اين دو كه باعث ميمفاهيم و عناصر فوق داراي تمايزهايي است 
  هاي شخصي زنانه و مردانه پديدار شود.كلمه
  
  ها نوشت پي

. شلسكي در مورد اشتغال به كار زنان معتقد است كه با كار كردن زن در بيرون از خانه امنيـت و  1
و سـبب  افتـد  موجوديت خانواده كه به وجود آورندة زيربناي معنوي رفتار است بـه خطـر مـي   

شود و از اين طريق كارآيي منحصر بـه فـرد   هايي در روابط اجتماعي درون خانواده مينابساماني
خانواده را كه تربيت فرزندان در محيطي سرشار از اعتماد و مراقبت اسـت در معـرض مخـاطره    

  ).33: 1363دهد (روزنبام، قرار مي
شـود كـه در    انقياد هميشه با زن تداعي مـي . در زبان جنسي، تجاوز همواره با مرد، و وابستگي و 2

تفـاوت  «دارد، زيرا تفاوت معـاني كلمـات،   روابط اجتماعي، انتظارات جنسي معيني را مرعي مي
براي  ).Graddol and Swann, 1989: 113(» دهدهاي سنتي زنان و مردان جامعه را انعكاس مينقش

داري يا به عنـوان سـوژة خشـونت نشـان     مثال، مطبوعات زنان را غالباً در نقش همسري و خانه
  گيرد.هاي اجتماعي آنان را در بر نميدهند كه اين همة نقش مي

دهد كه مردان قوم ياكي نـان كـارات ماداگاسـكار در گفتارشـان     شناختي نشان مي. مطالعات مردم3
كننـد و از  شـان را پنهـان مـي   ها محتاط هستند، احساسـات كنند. آنبسيار سياستمدارانه رفتار مي

آيـد. امـا ايـن    رويارويي مستقيم پرهيز دارند. اين طرز گفتار، گفتار آرماني اين قوم به شمار مـي 
پرده بيان كننـد.  شان را مستقيم و بيها تنها به مردان ارتباط دارد. زنان اين قوم بايد عواطفآرمان

هـا ايـن كـار    كه به خاطر آن خواهندهرگاه رويارويي مستقيم گريزناپذير باشد، مردان از زنان مي
رود كه در بازار كار چك و چانه را انجام ناخوشايند را برعهده بگيرند. از زنان اين قوم انتظار مي

  ).368- 367: 1387هاست (بيتس و پلاگ، بدهند و سرزنش كودكان نيز برعهدة آن
كـه توسـط مـردان     گروهي در سپهر اجتمـاعي اقتصـادي  . زنان براي نيل به پايگاه عضويت درون4

در همين راسـتا كمتـر    ).Koller, 2004: 13(كار ببرند تعريف شده بايستي اصطلاحات مردانه را به
مردي به مادر شدن يا كار در آشپزخانه تمايل دارد، در حالي كه تمايل زنان به فروشندگي چونان 

  بخشد.ها هويت ميشغلي مردانه به آن
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